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 واكاوي طبقاتي بورديو

    ها بندي مبارزه ي طبقاتي يا طبقهمبارزه

  هوشنگ راديان
  

  
  ١٣٩٨تير 



  مقدمه. ١
  

است كه » فضاي اجتماعي«ي  مثابهدر رابطه با طبقات اجتماعي، مبتني بر فهم او از جامعه به ١طرح نظريِ بورديو
بورديو در پي آن است ، عملي كه زنند دست به عمل مي گران مختلف بنا به امكانات خود شدر آن كن

به بيان ديگر، بورديو طرحي  .مطالعه كند» فضاي اجتماعي«در » منطق عملي كنش« را ذيل  هاي آن مندي قاعده
ها: عامليت و  ترين آن هاي مرسوم علوم اجتماعي (مهم انگاري ، از دوگانهريزد كه بر اساس آن نظري را پايه مي
اي دست يابد كه در عينِ رعايت قواعد علميِ تبيين (برقراري روابط علي  تبيين به نقطه رود تا در ساختار) فراتر مي

، آگاهيِ انسانِ اجتماعي را به درواقعرده باشد. بين متغيرها)، بيشترين شباهت را نيز به منطق عملي روزمره حفظ ك
شود و با  اي نظري تلقي مي ساختهنزد بورديو، كماكان بر» فضاي اجتماعي« اين سطحي فراتر از فرد ارتقا دهد.

ِ واحد گرد هم  جا و در آن را يك ييها ي موقعيت همه«اي است كه  سازهتفاوت دارد، اما بر» فضاي عملي زندگي«
توانند  ز نميست ــ كه عاملان هرگكند ــ ارزش اكتشافي آن در همين ا مشاهده مي آورد و با يك نگاه قابل مي

توان حدس  جا مي از همين ).٢٣٧الف: ١٣٩٠(بورديو،» اش درك كنند سبات چندگانهي روابط و منا را با همه  كليت آن
ي  گيرد، عقل سليمي كه صرفاً گستره زد، كه به اين ترتيب، آگاهيِ علمي در امتداد عقل سليم روزمره قرار مي

  گرديم. مسئله بازميدر ادامه به اين ه است. ا يافتي شناخت فرد ارتق حيطه ورايشناختش به 

فضاي «ست كه ي اين روابط ا ). مجموعه٢٩ب : ١٣٩٠داند (بورديو  مي روابطاي از  بورديو، واقعيت را شبكه

ي  زيست بيرون از يكديگر است كه به وسيله اي از مواضع متمايز و هم فضا مجموعه«... سازد:  را مي» اجتماعي
ي روابطي كه  ي روابطي چون نزديكي، دوري و نيز به وسيله ي بيرونيت متقابل از هم و به وسيله وسيلهيكديگر، به 

) در فضاي اجتماعي، هر شخص يا گروه ٣٣همان:...»(دهند، مثلِ رو، زير يا بين، تعريف مي شود  نظم را نشان مي
ها است كه  متفاوت است و متناسب با اين موقعيتها متمايز و  موقعيتي خاص را اشغال مي كند كه از ديگر موقعيت

يك نقطه را اشغال  بودن درون يك فضا، «... نويسد: مي او كنند. هاي خاصي را كسب مي ها ويژگي افراد يا گروه
ي  بنابراين، اولين نتيجه )٣٨همان:»(كردن... فاوت [پيدا]ت يك فرد درون يك فضا بودن يعني متفاوت بودن، كردن،

به سازوكار » تمايزيابي«كه  بندي از واقعيت اجتماعيِ جامعه، عبارت است از اين اين نوع صورت نظريو  منطقي

را » تمايزيابي«از آن روست كه  بودن اين نتيجه،» نظري«و  »منطقي«تأكيد بر  .شود غاييِ كنش افراد بدل مي

                                                 
ها امري ناگزير  ي طبقاتي بورديو نوشته شده، به همين علت برخي ارجاعات طولاني در پانوشت مقاله با هدف بسندگي در توضيح نظريهاين  ١

هاي بيشتر براي ابعاد گوناگون  ي سرنخ ها صرفاً ارائه ها نيست و هدف از پانوشت بوده است. سير استدلالِ متن مقاله لزوماً متكي بر پانوشت
  بورديو بوده است. ي نظريه

 



سويي با  كه بورديو هم» آسا ي تن طبقه«در  وبلنستدلال در كنش ندانيم (چيزي شبيه به ا  سازوكاري لزوماً آگاهانه
، ديگربه بيان ست. اي در فضاي اجتماعي ا )، بلكه تمايزيابي پيامد منطقيِ اشغال نقطهكند روشني نفي مي را به آن

  .كندسازوكار تمايزيابي را نيز ايجاب مي، متمايز در درون فضاي اجتماعي هايموقعيتنفس وجود 
] و ميدان habitusواره [ كند كه بورديو براي تبيين آن از دو مفهوم عادت بستري عمل ميسازوكار تمايزيابي در 

]fieldي  سوي او را بايد در جهت تلاشش براي رهايي از دوگانهكارگيري اين دو مفهوم از  به كند. ستفاده مي] ا
اجتماعي، از سويي به مقابله با ] تفسير كرد. او در تبيين كنش structure» [ساختار«] و agency» [ليتعام«

سوي ديگر به مقابله با رويكردهاي ساختارگرا كه پردازد و از  مي »گرايي فايده«و  »انتخاب عقلاني«رويكردهاي 
بنابراين، از نظر او در تبيين كنش  گيرد. سي را در بر ميشنا ساناي از ان ماركسيسم ساختاري و نحله نزد او عمدتاً

يافتگيِ  ست و هم تعينها خطا دانستن كنش» آگاهانه«و » سودمحورانه«، »عقلاني«انساني، هم گرايش به 
ست و نه ا» اقتصاد عمل«ترينشان اقتصاد). درواقع، او در پي فهمِ  سوي ساختارهاي بيروني (مهموكمال از  تمام

يعني، دلايل در اين دلايل [«سد: نوي چنين مي در كتابي به همين نام بورديو .تبيين عمل اقتصادي/اجتماعي
منديِ آشكارا  سه با غايتكه ــ در مقاي آن مندي عيني وجود دارد، بي نوعي غايت هاي عاملان اجتماعي] كنش

سجم و تصميمي نكه از نيتي م آن هوشمندي و انسجام وجود دارد بييافته باشد؛   سازمانشده ــ آگاهانه  ريزي پي
سويِ (چاپ فران» اي باشد كه محصول طرح يا برنامه خورد بي آن گرفته باشد؛ به درد آينده ميت ئنشسنجيده 

 ٢.)٤٨: ١٣٨٥و فونتن، رهيشو از نقلبه » اقتصاد عمل«

                                                 
به تفصيل به نقد رويكرد انتخاب عقلاني و » ست؟غرض ممكن ا آيا كنشِ بي«با عنوان » نظريه كنش«بورديو در فصل پنجم از كتاب  ٢

كه  باشند، بدون اينتوانند رفتارهاي عقلايي داشته  افراد اجتماع مي«دهد. از نظر او  پردازد و در مقابل رويكرد خود را توضيح مي مي گرايي فايده
ست را سرگيرد كه لزوماً تعاريف  اشكال مختلفي به خود مي» منفعت«هاي اجتماعي  ). از نظر او در بازي١٩٩ب:  ١٣٩٠(بورديو، » عقلاني باشند

ي  واژهاي منفعت از او به ج را توضيح دهند. توانند آن سبِ بيشترين لذت و دفع بيشترين درد ــ نميگرايانه ــ يعني عمل در جهت ك فايده
ي شركت در آن يافتن. ...  ستهي بازي جذب شدن، بازي را شاي سيلهو در بازي درگير شدن، به«كند، يعني:  ستفاده مي] اillusio[ »توهم«

راي شما مهم دانيد كه ب هايي را مهم و جالب مي ست. شما بازيها فراموش شده ا ستند كه هويت بازي بودن آنهايي ه هاي اجتماعي بازي بازي
س برنده شدن ها ح ايد كه در آن بازي اي تربيت يافته ست چون به مغز شما، به چشم شما تحميل شده است؛ به اين صورت كه شما به گونها

اعي، اعم از ي اجتم طمع بود. ... هر حوزه حال بي تفاوت نبود)؛ و در عين مند بود ( به اين معنا كه بي توان به يك بازي علاقه كنيد. ... مي مي
اي را كه  شوند رابطه سياسي باشد، مايل است كساني كه به آن وارد ميي  سالاري يا حوزه ي ديوان ي هنري، حوزه ي علمي، حوزه كه حوزه اين
رهگذرِ آن شهوت نظر او از  ). درواقع اين همان فرايندي است كه به٢٠٣-٢٠١(همان:» ي خود برقرار كنند نامم با حوزه ) ميillusio( توهممن 

ست كه اميال غريزي را به علايق و منافع خاص دقيقاً همان چيزي ا شهوتكردنِ  اجتماعي: «شود شناختي به شهوت اجتماعي بدل مي ستزي
يزها كند، علايق و منافعي كه بنياد اجتماعي دارد و صرفاً در ارتباط با يك فضاي اجتماعي (كه درون آن بعضي چيزها مهم و بعضي چ بدل مي

هاي عينيِ موجود در آن فضاي اجتماعي  اند كه بتوانند مطابق تفاوت اي تربيت شده شده (كه به گونه ست) و براي عاملان اجتماعيغيرمهم ا
يي ي بورديو، يعني لو ستيار ديرينهتوان فهميد كه چرا شاگرد و د حالا مي ).٢٠٥-٢٠٤(همان: » يابد هاي ذهني قائل شوند) موجوديت مي تفاوت

عطش فرد براي كسب ارزش و شأن است و اين تنها جامعه است كه  خاستگاه غايي رفتار،«بورديو كند كه از نظر  واكان، چنين اظهار مي



ترين شكل تعريف  سادهكند اما از  ها را دشوار مي ديگرْ كارِ تعريف و تدقيق آن پيوند متقابل مفاهيم بورديو به يك
سط ي مفاهيمش را به قدري كه در اين نوشته نياز داريم، ب كنيم كه زنجيره سوي خود او استفاده مياين مفاهيم از 

  ٣)١٥٢الف:  ١٣٩٠كند: (بورديو، ، عمل را چنين معرفي مي»تمايز«دهيم. بورديو در كتاب 
  سرمايه)} + ميدان= عمل واره) ( {(عادت 

ي عواملي را  هايي فائق آيد كه مجموعه هاي تبيين ست كه به نابسندگياي در پي آن ا نديب او با چنين فرمول
گران را  ها نزد كنش ستگي ذهني، دروني و عملي آنآنكه پيو كنند، بي اعمال معيني تعريف مي» بناي سنگ«عنوان  به

مربوط به هر » ساختار سبك زندگيِ« رود، يكم ست ميهاي رايج از د چه در اين تبيين رو، آن سازند. از اين  روشن
آورند  وجود مي يافته به كه كليت اين كردارهاي ساخت» يفضاي نمادين«است و دوم  ي عاملان عامل يا طبقه

ساختار سبك «سو در پيِ بازآفرينيِ  ي مفاهيم خود از يك چنين ادعا كرد كه او با مجموعهتوان  (همان). بنابراين، مي
به ما ياري ها هردو اين تلاشي نمادين حيات اجتماعي.  عي است و از سوي ديگر، جنبهعاملان اجتما» زندگي

كشف  هاي اجتماعي مختلف ظاهر نامرتبط، در ميدان هاي گوناگون و به سانند كه وحدتي پنهاني را بين كنشر مي
   ٤كنيم.

بازآفريني اين فضاي مياني عاجزند. اين فضاي علتي باشند، در  چندهاي افراد، حتي اگر  هاي رايج از كنش تبيين
وانفعال،  و از دل اين فعل شود به ترجيحات دروني بدل مي از رهگذرِ آن ست كه ضرورت بيرونيمياني، فضايي ا

ستيز بين نيروهاي هر ميدان هاي نمادين، در  آورد كه خود اين جنبه هاي نمادين حيات اجتماعي را پديد مي جنبه
دهند. در يك كلام و براي  شرايط، نحوه و چگونگيِ تفسيرِ دروني شدن ضروريات را تحت تأثير قرار ميمؤثرند و 

كنش مفاهيم بورديو با يكديگر، درواقع ميان توان گفت كه وار و دوري مفاهيم بورديو، مي سير مسلسلخلاصي از 
  ٥.سازوكارهاي اجتماعيكنشِ  ميان بازتابي است از

                                                                                                                                                             
تواند به رهايي  يك مكان، يك كاركرد به فرد در درون يك گروه يا نهاد، فرد مي چرا كه با اختصاص يك نام، تواند اين عطش را سيراب كند. مي
 ).٣٣٠: ١٣٨٥(واكووانت » ها و پوچيِ نهاييِ هستي اميدوار باشد يشامدها، محدوديتاز پ

 
منظور  است، كه در اين مقاله، به» ريختار«در نظر گرفته شده  habitusمعادلي كه براي » تمايز«سن چاوشيان از كتاب ي ح در ترجمه ٣

  ايم. ستفاده كردها habitusبراي » واره عادت«ست شدن متن، در تمامي ارجاعات به اين كتاب از معادل د يك
ست، مند ا هاي فرهادي علاقه آباد، به فيلم سعادتي شركتي خصوصي در  رتبه سازد كه چرا كارمند ميان وحدتي كه براي مثال روشن مي ٤

چرب  ي كم خواند، صبحانه ي شرق مي روزنامهست، طلبان ا ر است، حامي اصلاحخوا گذارند، گياه تعطيلات آخر هفته را يا در كوير يا در شمال مي
 دست  ست و از ايناش ا ي غذايي ترين وعده ي شام كوچك دهد، وعده را ترجيح مي

ها راه  هاي ديگر و روابط متقابل اين جنبه سبب نيست كه او به نوشتنِ جملات طولاني معروف است. با توضيح هر جنبه از مفاهيم او به جنبه بي ٥
 بريم. مي



جبر و واره همان  عادت: «اشاره كردواره  عادت از بورديو به تعريفتوان  شتن اين ملاحظات ميبا درنظر دااينك 

هاي معنابخش ايجاد  اي گشته كه كردوكارهاي معنادار و تلقي است كه دروني شده و تبديل به قريحه ضرورتي

شمول ــ فراتر از حد و  همهپذير است كه به صورتي سيستماتيك و  اي عام و انتقال واره طبع و قريحه كند. عادت مي

در بطنِ شرايط يادگيريِ بندد كه  اند ــ همان ضرورتي را به كار مي مرزهاي چيزهايي كه مستقيماً آموخته شده

ا است كه كردوكارها و درك و تلقيِ كردوكاره دهنده ساختفقط ساختاري  نهواره  عادت ... .اوليه نهفته است

  ) (تأكيدها از من)٢٣٩-٢٣٨الف:  ١٣٩٠(بورديو » نيز هست يافته ساختكند، بلكه ساختاري  را سازماندهي مي

ست. بيروني اكردن الزامات  واره محصول دروني كه عادت در اين تعريف به چند نكته بايد توجه كرد. نخست اين
كند  هاي ذهني آنان را مشخص مي گيري است و جهتي افراد  ي ذوق و قريحه واره سازنده هرچند عادت كه دوم اين

واره،  ترين اعماق عادت در ژرف«فرد را شكل ميدهد) اما چندان هم آگاهانه نيست. در واقع آگاهي (به بياني ديگر 
هايي است كه بيش از عقايد  ها و انزجارها، رؤياها و كابوس ها، همدلي واسطه به علايق و بيزاري نوعي وفاداريِ بي

واره  سوم اينكه، عادت . و)١٢١الف: ١٣٩٠(بورديو  »دهد ظهارشده، وحدت ناخودآگاه يك طبقه را تشكيل ميا

ي نيروهاي اجتماعيِ الگودار  است، چراكه به وسيله مند ساخت«دهنده است، يعني  مند و ساخت زمان ساخت هم

هاي منفك  متنوع و گوناگون فرد در حوزهاست، چرا كه ... به فعاليت هاي دهنده  ساختشود و ...  توليد مي

  ). ٣٣٥: ١٣٨٥(واكووانت » بخشد مختلف زندگي شكل داده و بدان انسجام مي
واره، فضاي اجتماعي و عنصرِ رابطه دارد،  بر پيوند متقابلي كه با مفاهيم عادت ، علاوه»ميدان«تعريف مفهوم 

هاي اجتماعي هاي فضا يند را حاصل روند طولاني تمايزيابيست كه اين فرامبتني بر دركي وبري از فرايند مدرنيته ا
 كه هريك عقلانيت مجزا و خودآييني دارد. داند، و بدل شدن هريك از اين فضاها به ميداني مستقل مي

اي  شده هاي قدرت و نقاط تثبيت ها عبارت از حوزه ترتيب، ميدان ) بدين١٣٨: ١٣٨٥؛ شويره و فونتن،٣٤٠: ١٣٨٨(لش،
هاي قانوني  شده و نهادين و ضمانت دهند (خواه با قواعدي نوشته هايي مشخص راه مي واره به عادت ستند كهه

حال،  ها و مدارك مختلف، و خواه از طريق قواعد نانوشته و نمادين) و درعين نامه اجراي آن، مثل گواهي
هاي خودمختار  وجود ميدانمنجر به  فرايند تمايزيابيِ جهان اجتماعي كه«: سازند هايي مشخص را نيز مي واره عادت

هاي  تمايزيابي، شيوه [فرايند] در خودجهانِ اجتماعي ست. شود، هم فرايندي وجودي و هم معرفتي ا مي
فردي]  [منحصربه انداز بنيادينِ كند. در انطباق با هر ميداني، چشم سبت به جهان را توليد مياي از معرفت ن تمايزيافته

. يابد سب با آن ابژه را ميكند و در خود اصولِ فهم و تبيينِ منا مي خلقي خود را  دارد كه ابژهسبت به جهان وجود ن
اي كه از  ي ويژه واره واره. عادت انداز در چيزها و در عادت سازيِ يك چشم ست از نهادينه... هر ميدان عبارت ا

، )]eidosس [ايدوي تفكر ويژه (يك  شيوه ست مگر يكشود، چيزي ني تقاضا مي عنوان شرط ورود واردان به تازه



ي ابزارهاي  مندي بلامنازعه ارزشدر سي گذاريِ واقعيت كه در باورِ پيشاانعكا اي از پايه اصلي براي شكل ويژه
: ٢٠٠٠(بورديو، » داردريشه  ])ethosس [شوند (يك اتو گذاري مي هايي كه به اين ترتيب پايه گذاري و ابژه پايه
١٠٠-٩٩(.  

چگونه به خلق » ساختار«و » عامليت«ي  توان تشخيص داد كه تلاش بورديو براي فرا رفتن از دوگانه ميحال 
، قواعد عمليِ كنش ديگر كنش با يك واره و ميدان در ميان ست. عادتمنجر شده ا» ميدان«و » واره عادت«مفاهيم 

 هاي مختلف (اقتصادي، سرمايهي  شده نهادينه وبيش كنند. هر ميدان بنا به مواضع و توزيعِ كم افراد را تعيين مي
بندي به  پردازد. اين صورت ها مي دهد و به تحكيم و تقويت آن هايي مشخص راه مي واره فرهنگي، نمادين) به عادت

مفهوم  گيريِ فراتر رود و امكانِ شكل» گرايي فايده«ه در تبيين كنش فردي از مرزهاي دهد ك بورديو امكان مي
ساس منفعت بلاواسط شخصي كه بر اساس منفعت/توهمِ خاصِ هر ميدان كه نه بر ا ميسر سازدنزد او را   واره عادت

هاي  شكل گرفته باشد. از طرف ديگر، مفهوم ميدان كه متشكل از مواضع مختلف در توزيعي مستقر از سرمايه
را قطب  تأسي از ميدان ديني آنسو قطب مسلط كه بورديو با  از يكهاي مختلف ميدان ( ست، به قطبگوناگون ا

ست ــ و از سوي ديگر، شكل موجود در ميدان ا ها به سرمايهــ قطبي كه طرفدار تثبيت توزيع  نامد مي »روحانيون«
ها در  و در تلاش براي تغيير توزيعِ سرمايهاصطلاح آوانگاردهاي ميدان  ــ كه به» پيامبران«وارد يا قطب  قطب تازه
سر نهادن به قواعد بازي در هر ميدان، دهد كه با  )) اين امكان را مي٢٥-٢٢: b١٩٩١ يو،ستند (بوردميدان ه

طور  ست كه شكلِ آتي ميدان را مشخص خواهد كرد، همانگيري كنند. حاصل اين منازعات ا منازعات خويش را پي
اين برداشت از مرزهاي رويكردهاي  ٦ست.هاي مختلف آن ا كه وضعيت فعلي ميدان حاصل تاريخ منازعات قطب

                                                 
هاي مختلفي كه با قبول  ي منازعات قطب هر ميدان، از يكسو حاصل روند تكوين قواعد خودمختار آن ميدان است و از سوي ديگر نتيجه ٦

 ني ميدا از اين روند تكوين را بورديو دربارهاي   اند. نمونه اند و به پيگيريِ منافع خود ذيل اين قانون مشغول شده اين خودمختاري وارد ميدان شده
ي  ي آن شرايط اجتماعي است كه وجود چهره ي اصلي توصيف ظهور تدريجي مجموعه مسأله«دهد:  هنري چنين توضيح مي» سيِ نابزيباشنا«

ي هنري است  سازد. به عبارت ديگر مسأله اصلي تأسيس و برساختنِ حوزه ي طلسمي به نام اثر هنري، ممكن مي هنرمند را، در مقام توليدكننده
هاي استقلال و  كار فهرستي از شاخص شود) ... حاصل اين ترين آنان را شامل مي گران آثار هنري و ازجمله مورخـان هنر، حتي انتقادي (كه تحليل

شوند، وجود امضاي هنرمند، يا عبارات مؤيد صلاحيت و  هايي كه از طريق تحليل قراردادها آشكار مي خودآييني هنرمند است (نظير شاخص
هاي  آيد كه حاوي نشانه دست مي در صورت بروز اختلاف و غيره)، كلاً فهرست ديگري نيز به  و، يا توسل به داوري افراد هم مرتبهتوانايي خاص ا

ي نهادهاي خاصي كه وجودشان شرط ضروري عملكرد اقتصاد  ي هنري است؛ براي مثال، ظهور مجموعه استقلال و خودآيينيِ خود حوزه
ي تقديـس يا تجويز... موارد مربوط به بازتوليد توليدكنندگان  هاي نمايش... نهادهاي ويژه اند از: محل ن نهادها عبارتكالاهاي فرهنگي است. اي

شود  كنندگان ... عاملان و كارگزاران متخصص... كه جملگي واجد همان خلقياتي هستند كه به صورت عيني از سوي حـوزه طلب مي و مصرف
هاي تاريخي (به منظور  اي از تعارضات و كشمكش گرفته، نه تنها بر زمينه ه عبارت ديگر اين ميدانِ مستقلِ تازه شكل) ب١٥٥: ١٣٧٩(بورديو،...» 

هاي  بين قطب» منازعه«هستند. » منازعه«ي آن نيز واجد خصلت  است، بلكه مناسبات درونيِ تازه ها) تكوين يافته  استقلال از ساير ميدان
قطب سنتي (يا  زنند. اند و متناسب با مقتضيات آن دست به عمل مي مختلفي را در ميدان به خود اختصاص دادهمختلف كه نقاط اجتماعيِ 

اي با نهادهاي آن ميدان دارند و به دنبال تثبيت اوضاع و شرايط معمول هستند. در مقابل، قطب آوانگارد  كه نسبتي ريشه») روحاني«اصطلاحاً 



ازوكاري دروني براي تغييرات سرود و  داند فراتر مي اختاري ميسهاي  اختاري كه افراد را صرفاً حاملانِ ويژگيس
رو،  از اين ها قرار دارند). اير ميدانسازوكارهاي بيرونيِ سكند (كه البته همواره در پيوند با  اختار تعبيه ميسميدان/

اني باشد ساختارهاي زيرين رفتار انسدر پي كشف  ساشتراو  اختارگراياني مثل لويسچون  كه هم عوض آنبورديو در
 )٣٦٨: ١٣٨٨ت. (لش،سراهبردهادر پي كشف 

عيار باشد.  بخشيِ تمام ست كه مصداقِ تعيناي ني واره و ميدان رابطه ي بين عادت ست كه رابطهي مهم اين ا نكته
ست. به عبارت ديگر، در نظر بورديو ا» يافته ساخت«و » دهنده ساخت«واره  بورديو عادتاشاره كرديم كه از نظر 

. به كند فراهم ميست كه براي حاملان آن امكان خلق امر نو را ] اcleftهايي [»شكاف«واره همواره واجد  عادت
ست، ها همين شكافطور كلي در جهان اجتماعي) حاصل  هاي مختلف (وبه در ميدان» انقلاب«عبارت ديگر، 

هاي هنري، فكري و اجتماعي بزنند. انقلاب  ست به انقلابدهند د واره كه به فرد امكان مي هايي در عادت شكاف
  ٧).٤٧، ٤٥: ٢٠١١(فاولر، ستهاي مختلف ا در ميدان ها انقلاب پيوند خوردناجتماعي نيز، حاصل 

  

  ي فضاي اجتماعي نظريه. ٢
را، در تقابل با ») ي فضاي اجتماعي نظريه«ي طبقات (يعني  نظرگاهش دربارهبورديو خود آغازگاه بحث و 

ي  ها از نظريه اي از گسست ي فضاي اجتماعي، مجموعه برساختنِ نظريه«كند:  ماركسيسم، چنين تعريف مي

                                                                                                                                                             
ي بين اين  تر به دنبال تغيير منطق ميدان و توزيع مزايا در آن است. منازعه هاي انقلابي ها و تاكتيك اتخّاذ استراتژيكه با ») پيامبر«(يا اصطلاحاً 

گذاران، اين نيرويِ كمكي [بيروني] در ظهورِ هوادارانِ  مثلاً براي بدعت«دوقطب هرگز به طورِ كامل مستقل از عوامل و منازعات بيروني نيست. 
ها گاه وابسته به وقوعِ تغييراتي در نظامِ آموزشي است. اين چنين است كه مثلاً توفيقِ انقلابِ  ت كه به صحنه آمدنِ آنجديد نهفته اس

آموختگاني بود كه  مايه) و نويسندگانِ جوان، كه محصولِ توليد انبوه دانش امپرسيونيستي، بدونِ ظهورِ جماعتي از هنرمندانِ جوان (نقاشانِ كم
  ).٩٧ب:  ١٣٩٠(بورديو » هاي هم زمان در نظامِ آموزشي تحقق يافته بود، قطعاً ناممكن بود گونيبراثرِ دگر

 
سرريز آن در ميدان آموزش و هاي مختلف و  تسري بحران در ميدان» سلفريفتن يك ن«، ذيل عنوان ١٩٦٨بورديو در تحليلش از وقايع مي ٧

ست كه فقط وقتي كه طبقات كارگر، كه پيش از اين ا» شدن تحصيل دموكراتيزه«هاي  سيكي از پارادوك«دهد:  تحصيلات را چنين توضيح مي
صورت مبهم و  ناديده مانده بودند يا در بهترين حالت به» بخش ي نيرويي رهايي منزله تحصيل به«يِ سوم مبني بر رآن در ايدئولوژيِ جمهو

هاي  كار كشف كردند، زيرا يا به رشته ي نيرويي محافظه منزله را به تند، تحصيلاسطه شدها توجه شده بود، واقعاً وارد آموزش متو دوپهلو به آن
ساختاري ميان آرزوها و احتمالات واقعي يا ميان مطابقت  سره حذف و طرد شدند. بيداري جمعي كه ناشي از عدم درجه دوم تنزل داده يا يك

ي نارضايتي از كار  ست، سرچمشهشده در بازار ا كند و هويت اجتماعيِ عرضه هويت اجتماعيِ موعود نظام مدرسه، كه به صورت موقت عرضه مي
سرخوردگي آورد. ... اين بيداري و  بار مي فرهنگ جوانان را به هاي پادـ ها و مخالفت سركشيي  باشد كه همه اجتماعي مي  سرپيچي از محدوديتو 
سياسي هاي صنفي و   سنتي درگير مبارزهطور  هايي كه به سازمانه درك آن براي شود ك گر مي هاي نامعمول مبارزه، اعتراض و گريز جلوه شكل به

ل هستند بسيار دشوار است، زيرا پاي چيزي بيش از شرايط كار در ميان است. ... كل يك نسل، با پي بردن به كلاهي كه سرش رفته، طبعاً تماي
-٢٠٥الف:  ١٣٩٠(بورديو، » سري دهدي نهادها ت كند به همه شي احساس ميسبت به نظام آموزي طغيان و نفرتي را كه ن كند آميزه پيدا مي

٢٠٧.( 



ــ ، تأكيد بر جوهرها روابطگيرد. [نخست،] گسست از گرايشي كه درعوضِ توجه به  فرض مي ماركسيستي را پيش
ها، اعضا و ديگر  توان تعداد، محدوديت شود مي است كه ادعا مي  هايي واقعي جا منظور از جوهر گروه در اين

شود كه  خصائلشان را مشخص كرد ــ دارد، [و البته] گسست از اين وهم روشنفكرگرايانه كه منجر به اين نتيجه مي
 عنوان بهاي واقعي قلمداد كند، يعني  عنوان طبقه بهاند،  ختهرا برسا ي نظري را، كه دانشمندان علوم اجتماعي آن طبقه

اند؛ [دوم]، گسستي از اقتصاد، كه منجر به فروكاستنِ ميدان اجتماعي، يعني  صورت مؤثر بسيج شده گروهي كه به
م ترتيب، در مقا شود، يعني به مناسبات اقتصادي توليد كه بدين فضايي چندبعدي، به صرف ميدان اقتصادي مي

راستا با روشنفكرگرايي عمل  گرايي كه هم آخر، گسستي از عيني يابند؛ و دست مختصات جايگاه اجتماعي استقرار مي
دهد و همان بستري  هاي مختلف رخ مي شود كه در ميدان كند و منجر به ناديده گرفتنِ مبارزات نماديني مي مي

مراتب درون هريك از  جهان اجتماعي، و مشخصاً، سلسله است كه در دل آن، جدال اصلي بر سر خود امر بازنماييِ
  )٢٢٩: a١٩٩١(بورديو،» پيوندد وقوع مي هاي گوناگون، به ها و بين ميدان ميدان

مشخص، جوهري كه  پيش ازهاي اجتماعي را نه واجد جوهري  آيد، بورديو طبقات و گروه كه از اين متن برمي چنان
ي توليد) تعريف شده باشد، بلكه  ماركسيسم (بر مبناي جايگاه هر فرد در شيوهدر چارچوب نظريات مختلف ازجمله 

در نسبت » ي نمادين مبارزه«ماعي، از مسير هاي اجت معنا كه طبقات و گروه داند. به اين اي مي داراي خصلتي رابطه
 قرار . صرفهستند اعتنا ينسبت به آن ب سميماركس چون همنظرياتي كه  اي ، مبارزهگيرند شكل مي ديگر با يك

آگاهي «ها حامل چه نوعي از  كند كه طبقات و گروه ي توليد تعيين نمي در شيوه گرفتن در جايگاه مشخصي
ها و طبقات باشد) در  رسد نزد بورديو معادل با ظرفيت بسيجِ گروه نظر مي به  باشند، آگاهي طبقاتي (كه» طبقاتي
، ديگر عبارت بهگيرد.  مي شود كه با هدف تفسير جهان براي عاملان آن صورت ي نماديني حاصل مي ي مبارزه نتيجه

] كه بيانگر theoretical constructsهايي نظري [ پردازي طبقاتي چيزي نيست مگر برساخت هر نوع مفهوم
اي كه اين ابعاد را ناديده بگيرد، هم دچار  ي نمادين آن است. نظريه ي زندگي انساني يعني جنبه امري اساسي درباره

) و هم كند تلقي ميهاي نظري روشنفكران را امري عيني و بيروني  برساخت كهچرا ( است روشنفكرگرايانه  وهم
  ٨گيرد). گرايي (كه وجه نمادين حيات انساني را با عينيت بيروني اشتباه مي دچار وهم عينيت

                                                 
ي او از فهمِ دوركيمي از جهان اجتماعي، منجر به اين نوع تأكيد دوچندان بر سطور كلي تأ شناختي، و به انسي بورديو در مطالعات ان پيشينه ٨

هاي حيات  وتي بدانيم، تمامي نهادسته از تمييز بين امور لاهوتي و ناسرا برخاشود. اگر كل نظم اجتماعي  ي نمادين حيات اجتماعي مي جنبه
ي طبيعي حيات اجتماعي تعريف كنيم كه از رهگذرِ آن بعدي  ي فرآورده مثابه ته از دين بدانيم و دين را به اعتبار امر لاهوتي  بهساجتماعي را برخا

) ٥٨٥- ٥٨٠: ١٣٨٦هاي دوركيم در رابطه با زندگي اجتماعي. نك به دوركيم، ود (يعني انگارهش وتي اضافه ميسي نمادين) به زندگي نا تازه (جنبه
شود. به عبارت ديگر، حيات  ته برخوردار ميسي نمادين در تبيين حيات اجتماعي از اهميتي برج فريني اين جنبهآ ت كه نقشسلم اسگاه م آن

ت/والا، مبتذل/ ناب و ...). سوت/لاهوت، پسبندي و تمييز بين امور مختلف (نا تهسبندي، د شود با طبقه معادل مي ساسان از اساجتماعي ان
شناختي توضيح داد و نه با  توان با تبييني روان بندي بين امور را نه مي كنند، طبقه بيان مي» ابتداييبندي  طبقه«در كتاب  سكه دوركيم و مو چنان



 نقد ماركس بهاو گيرد ( ي واقعي اشتباه مي ي طبقه را با طبقه سنت ماركسيستي يا مفهوم برساختهاز نظر بورديو، 
كه اگر به  ) يا اينداند مي هم روا ماركسدر مورد خود يرد گ هگل كه مقولات منطق را با منطق مقولات اشتباه مي

. داند گرايانه مي جبرباورانه يا تماماً اراده تماماً را فرايندي آن باشدقائل » خود براي طبقه«به  »درخود طبقه«گذاري از 
چون گذاري منطقي و ضرورتي مكانيكي يا ارگانيك  خود به طبقه براي خود همدر ، گذار از طبقهدر تفسير جبرباورانه

بيداري «چون  گرايانه، اين گذار هم در تفسير اراده و است،» به بلوغ رسيدن شرايط عيني«رسد كه حاصل  به نظر مي
در هر دو صورت، هيچ سخني از « ٩شود: از سوي رهبري حزب اعمال ميكند كه  جلوه مي يو هشيار شدن» آگاهي

يافته،  ، در مقام جمعي شخصيت»گروه در حال مبارزه«آيد كه از رهگذر آن يك  آن شيمي مرموز به ميان نمي
با يك چرخش  خيزد. كند، از دل شرايط عيني اقتصادي برمي عنوانِ عاملي تاريخي كه اهداف خود را تعيين مي به

شوند: نخست، پرسش از امر سياسي، پرسش از كنش مشخص  برداشته ميها از ميان  ترين پرسش قلم، اساسي
ها نسبت داده  به آن اي از اهداف حكمِ تعريفي نظري از طبقه، در مقام اعضاي آن طبقه، دسته عاملاني، كه به

ش از آن و نيز، پرسها برخوردار است،   آن (يعني نظري)» عيني« منافع از بيشترين حد انطباق باكه رسماً  شود، مي
د كم اعتقا شده، دست اي بسيج گويان اين سنت موفق شدند، اگر نه طبقه كه از رهگذر آن، سخن ]labourكاري [

و دوم، پرسش از  ١٠گويان را پايه گذاشته است. امري كه مبناي اقتدار همين سخن ؛به وجود يك طبقه را توليد كنند
مشابه  ،جنبه و از اين ــ اند دانشمندان اجتماعي توليد كردهكه  اي اصطلاح عيني هاي به بندي ي بين طبقه رابطه
شكلي مداوم در هستي عادي خود  هايي كه خود عاملان به بندي با آن طبقه ــ هاي جانورشناسان هستند بندي طبقه

                                                                                                                                                             
اي بر نظمي  بندي هر گونه طبقه«داند:  ان ميسندي را خصلت ذاتيِ معرفت در ذهن انب هاي كانتي كه اين طبقه تبييني منطقي يا تبيين

زني وا  ها ما را به اين گمانه يافت و نه در ذهنِ ما. ... اين واقعيت ستوان در جهان ملمو را نه مي مراتبي دلالت دارد كه مدلِ مربوط به آن لهسلس
ت كه در آن، تمامي انواعِ عناصرِ بيگانه راه سي فرايندي ا ت، بلكه نتيجهسي فهمِ انتزاعيِ ما ني تهبندي محصولِ خودانگيخ دارد كه طرحِ طبقه مي
اني ندارد. به بيان ديگر، سو حيات جمعي ان» جامعه«تگاهي جز خود سبندي خا ). گرايش به طبقه٥]: ١٩٦٣[ ٢٠٠٩، سو مو دوركيم» (يابند مي

 و دوركيم) سگيري مو هاي گوناگون. (ارجاع به بخش نتيجه بندي امور و طبقه ت جز تمييز بينسزندگي اجتماعي چيزي ني
داند، مخالف است و در  را ماركسيسم، اگزيستانسياليسم و فمنيسم مي نامد و مصاديق آن مي» هاي آگاهي فلسفه«چه  طور كلي با آن بورديو به ٩

هاي  واره آورِ عادت شده و رخوت ي بدني، دروني پردازد كه جنبه دست نظريات ميهاي اين  بست به بررسي بن» توهم مدرسي«اش از  نقد گسترده
ي ديگري از  نمونه«شده را زيروزبر سازد:  هاي دروني تواند اين ضرورت پندارند كه معجون آگاهي مي و چنين ميگيرند  شده را ناديده مي دروني

كاري كه كل  پردازيم ــ همان محور به تعريف مقاومت دربرابر سلطه مي اژگاني آگاهيتوان زماني مشاهده كرد كه با زبان و و توهم مدرسي را مي
به آزادي سياسي » افزايش آگاهي«دهند و انتظار دارند  پردازان فمنيست، با تسليم دربرابر عادات فكري، انجام مي سنت ماركسيستي و نظريه

گيريم، و اين همه  شود را ناديده مي ها حاصل مي ك شدنِ ساختارهاي اجتماعي بر بدناي كه از ح العاده ترتيب، رخوت خارق منجر شود ــ و بدين
] هستند. گرچه وضوح بخشيدن به dispositionalي كنش مبتني بر خوي و طبع [ ها] فاقد شكلي از نظريه كه [اين نظريه ستخاطر ا بدين

] countertrainingوكمالِ ضدتعليمي [ ه، صرفاً از رهگذر يك فرايند تماموار تواند كمك كند، اما دگرگوني پايدار و مداومِ عادت چيزها مي
 ).١٧٢: ٢٠٠٠(بورديو،» ستهاي ورزشكاران، ا هاي تكراري فراوان، از آن دست تمرين پذير است، فرايندي كه شامل تمرين امكان

توجه بوده  زند كه به فرايند توليد نمادين مفاهيم بي مي كس طعنهبه مار productionو  labourجا بورديو با استفاده از دو اصطلاح  در اين ١٠
  است.



عيني يا اصلاح خود اصولي [واقعاً] هاي  بندي ها، در صدد اصلاح جايگاه خود در طبقه آورند و از رهگذر آن پديد مي
 ).٢٣٤-٢٣٣: a١٩٩١(بورديو، » اند ها توليد شده ها مطابق با آن بندي آيند كه همين طبقه برمي

اي كه  گذارد. يعني در زمينه ي نظري است كه بورديو طرح خود از تحليل طبقاتي را پايه مي در همين زمينه
 ،نمادين زندگي اجتماعي وجهاهميت ، هاي اجتماعي بات گروهمناس اي بودن رابطه مانندتأكيدات نظري بر عناصري 

  . قرار دارد ،و البته، چندبعدي بودن فضاي اجتماعي بر ساير انواع مبارزهي نمادين  مبارزهتقدمِ 

  

  رمايهس.انواع  ١-٢
ت كه در پيوند با تلقي سكارگيري مفاهيم و تركيباتي تازه ا به تين ابداع نظري بورديو در بحث طبقاتسنخ

بيند. او خود  در اين فضاي اجتماعي در جريان مي نيزرا   رمايهساش از فضاي اجتماعي، انواع گوناگوني از  چندبعدي
گيرد،  كار مي د و در واكاوي بهسشنا را مي» ي اقتصادي رمايهس«م كه تنها سيسكند كه برخلاف مارك مؤكداً بيان مي

ي  رمايهس خن گفت.سي فرهنگي، نمادين و اجتماعي نيز  رمايهسرمايه، از جمله ساز توان از انواع ديگري  مي
ي  ي فرهنگي (عموماً در كشورهاي پيشرفته رمايهست از حجم ثروث. ساقتصادي مشخصاً نزد او عبارت ا

شود.  ه حاصل ميسمدر) غالباً از دو منبع خانواده و ها و نهادها برخوردارند داري كه از تمايزيافتگيِ ميدان رمايهس
ت. ست و حصول آن نيازمند صرف زمان اسشبه ممكن ني ي اقتصادي، يك رمايهسرمايه، برخلاف سب اين نوع سك
شود، بلكه  مي (مدارك) تضمين ميهاي رس ت كه با ضمانتسوجه آموزش ني ي فرهنگي صرفاً ناظر به آن  رمايهس

ي  رمايهسب سك )١٣٢: ١٣٩٥ (واينينگر، يند.نش ي فرد مي ارهو ت كه از رهگذر آموزش بر عادتسكليت خصائلي ا
آميخته  بك زندگي و مصرف فرهنگي درهمست، به همين اعتبار عميقاً با سليقه استعليم ذوق و  فرهنگي نيازمند

اي طولاني و  ي آموزشي تلزم طي كردنِ دورهسكه چگونه از تابلوهاي نقاشيِ انتزاعي لذت ببريم، م ت. آموختنِ اينسا
ي فرهنگي، جز در شكل  رمايهس ت.سزندگي ا ي روزمرههاي  گردي به برنامه گالريگردي و  متعاقباً، وارد كردنِ موزه

ترِ  ازوكارهاي پيچيدهس(مگر از رهگذرِ  يدن ندارندسها، تابلوها و ...) امكان به ارث ر ي آن (كتاب يافته ميتسج
تقيماً بايد در سو م )١١تسكه خود بحث مفصل ديگري ا» وارثان«ي  واره ديگر و عادت به يك» ها رمايهستبديل «

                                                 
انات بازار مدارك تحصيلي و شمِ سي نو دانش عملي يا نظري درباره» «ي فرهنگي موروثي رمايهس«ت سيكي از كاركردهاي اين د ١١
برداري را در بازار تحصيل به عمل آورد يا  د بهترين بهرهي فرهنگيِ موروثيِ خو رمايهسازد از س ت كه فرد را قادر ميسگذاري در اين بازار ا رمايهس

ي فرهنگيِ موروثي در تقابل با اثرِ  رمايهس) اين شكل از ٢٠٣الف:  ١٣٩٠(بورديو،» ي تحصيليِ خود در بازار كار ببرد رمايهستفاده را از سبهترين ا
ارزش شدنِ  ميِ مدارك، در بيسبر اهميت و اعتبارِ ا يدنورزكه با اصرار  ،گيرد ها و طبقاتي قرار مي واره در گروه عادت (يا دوامِ) »ديرماندگيِ«

 كنند. مدارك تحصيلي به دليل تورمِ آن، مشاركت مي



 عميقاً در گرو و تسنيازمند ا ١٢]skhole[ فراغتبه شكلي از  آن،ب ست كه كسرو ها كوشيد. از همين ب آنسك
و » بازتوليد نابرابري«ي ادبيات انتقاديِ بورديو در رابطه با  عمده  ت. بخشسي اقتصادي ا رمايهس در اختيار داشتنِ

بت بين اين دو نوع سبا عطف توجه به نازوكارهاي نهادينِ تحرك اجتماعي (از جمله تحصيلات) سخنثي شدنِ 
كند برخي  ميه (كه البته در جايي ديگر تأكيد سي فران يِ طبقاتي از جامعهساو در برر ت.سرمايه شكل گرفته اس
» تمايز«چون  اي تجربي هم هايي عام دارند، هرچند در هرجامعه بايد به مطالعه تاوردهاي آن نشان از گرايشسد

دهد  ) نشان مي)٢٦ب: ١٣٩٠بورديو،شكلي تجربي و عيني حاصل شود ( طبقاتي آن جامعه به  ي ارهسرخاقدام كرد تا 
هاي  بندي هرچه از گروه براي مثالت. يعني، سي فرهنگي ا رمايهس سِ، معكوي اقتصادي رمايهساختارِ توزيع سكه 

مت سبه  (كارفرمايان تجاري و صنعتي و مديران بخش خصوصي) لط بورژوازيسشغليِ متعلق به قطب م
پيش رويم، تركيب  طه)سطح عالي و متوس(مديران بخش دولتي و معلمان  لطهسهاي شغلي قطب تحت  بندي گروه

طح سيا در  كند. وق پيدا ميسي فرهنگي  رمايهسمت تفوق سي اقتصادي به  رمايهسها از تفوقِ  ي اين گروه رمايهس
بت به فرهنگي مشخص سي اقتصادي ن رمايهسط، كارفرمايان صنعتي و تجاريِ كوچك با تفوقِ سطبقات متو

هاي مختلف  رمايهسط و توزيعِ سي متو بقهها و كاركنان دفتري  موقعيتي مياني در ط ينسشوند، كارمندان و تكن مي
شوند.  ي اقتصادي مشخص مي رمايهسبت به سي فرهنگي ن رمايهستان با تفوق سدارند، و معلمان و آموزگارانِ دب

طبقات درونِ طبقات بالايي (بورژوازي) و طبقات  رمايه بين خردهس تركيببنديِ مشابه در  تهسفارغ از اين د

 شوند ديگر متمايز مي (اعم از اقتصادي و فرهنگي) از يك  رمايهس حجمط، اين دو گروه عمده با عطف به سمتو

هاي مختلف  داند كه گروه بعدي مي هسطور كلي، بورديو فضاي طبقاتي را فضايي  . به)١٧٨-١٧٣الف:  ١٣٩٠(بورديو،
(يعني تغيير اين دو خصوصيت در طول رمايه س» يرسخط «رمايه و نيز س» تركيب«و » حجم« ساسدر آن بر ا

  )١٦٨شوند. (همان:  يگر متمايز ميد زمان) از يك
(اعم  »بهره«، »مالكيت«چون  طبقات، عواملي هم و خرده طبقات ]diffusion[ پراكنشاصول توضيحِ بورديو در 

 ت بورژوازيطبقا خردهي  و درباره ١٣دهد را مؤثر تشخيص مي» گرايش به طبقات بالا«و  از اقتصادي و نمادين)

هاي شخصي، املاك و  در هر دو مورد، تضادي ميان مالكان (مالكان خانه«د كه سنوي چنين مي طسطبقات متوو 

                                                 
مشغول به آن  ،ايش از كارستدريج بر كارهايي كه در هنگام آ ت، بهسايش بوده اسي يوناني كه در ابتدا به معني فراغت از كار و آ اين واژه ١٢

 وگو، تفكر و ... .  ت: بحث، گفتسه ادلالت پيدا كردشويم  مي
» هاي اجتماعي  فضاي جغرافياييِ رتبه«طبقات را در  هاي مختلف زندگي و پاره بكسداند كه توزيع  را در گرو آن مي» تر تبييني كامل«البته او  ١٣

هاي كمياب، بر توزيع و پراكنشي  هاي ممتاز و دارايي ب مزيتسهاي زندگي در ك سها و شان قرار دهيم. درواقع، اين توزيع و پراكنشِ موقعيت
گيِ مندرج در ي مشخصاً فرهن ي كارگرانِ مزارع از فرهنگ مشروع تا اين حد دور و دراز نبود اگر فاصله بنابراين، فاصله«شود.  وار ميسجغرافيايي 

 )١٨٠الف:  ١٣٩٠(بورديو، » شد ها تشديد نمي انيِ آنها با دورافتادگي مك ي فرهنگي ناچيز آن رمايهس



تري دارند و غالباً  تند و وقت آزاد كمستر ه الخوردهس) كه غالباً سهام و اوراق بورستايي يا ستغلات شهري يا روسم
ي فرهنگي و فراغت و  رمايهستند، و غيرمالكان وجود دارد كه عمدتاً از سورزي هفرزندانِ كارفرمايان صنعتي يا كشا

. دارندگانِ آيند  ي كارگر مي ط و بالا يا از طبقهسهاي مزدبگيرِ طبقات متو بقهط مندند، و از پاره وقت آزاد بهره
دارانِ كوچك و آنترپرونرهاي تجاري،  مغازهتادان دانشگاه يا ستان و اسهاي مشابه، براي مثال، آموزگاران دب موقعيت

تفاوت درجاتي از هم  ساست، يعني بر اسها غالب ا هاي آن اختارِ داراييساي كه در  رمايهسحجمِ  ساسعمدتاً بر ا
هاي  كند. موقعيت اند از هم جدا مي واحدي برده هاي نابرابر از منابعِ كميابِ شوند كه افرادي را كه بهره متمايز مي

هاي خود را از اين واقعيت  اي از ويژگي ها ــ پاره ي صاحبان اين موقعيت ي آن، طبع و قريحه تهسب تر ــ و هم لناز
مت آن گرايش دارند سشوند كه به  طحِ بالاتر مربوط ميسهاي متناظري در  طور عيني به موقعيت كنند كه به اخذ مي

   ).١٧٩-١٧٨(همان: » كنند و به آن وانمود مي
  



  طبقات مختلف در فضاي اجتماعي ه ي بورديو از پراكنش خرد واره طرح :١شكل
  ٣٦ب:  ١٣٩٠منبع: بورديو،

ترين بعد  مهم برآمده از به زعم او اي كه رمايهس، يعني تسا ي نمادين رمايهس رمايه از نظر بورديوسنوع ديگر 
ت. سرمايه اساير انواعِ سبِ سك مادي هاي تگاهسحاصلِ شناخت خطا و درنيافتنِ خا ساساز ا ت وسازندگي اجتماعي 



خن سورد داد سجا كه در نقد تئاترِ اب ي اقتصادي) يا آن رمايهسكند ( گري مي ش جلوهساعت رولكسجا كه فرد با  آن
ب ي نمادين كس رمايهساش،  هاي اقتصادي و فرهنگي رمايهستفاده از سي فرهنگي)، متعاقبِ ا رمايهسدهد ( مي
جا كه افراد در شناخت شرايط  ت. آنسا» شونت نمادينخ«تنيده با  اً درهمساسي نمادين نزد بورديو ا مايهرسكند.  مي

جا كه مفتونِ واژگانِ پيچيده  مثلاً، آن گيرند. قدرت نمادين عاجزند تحت خشونت نمادين قرار مي بسك واقعيِ امكانِ
او در دانشگاهي معتبر كه خود آن  هاي تحصيلِ السه حاصل وريِ او را ن خنسشويم و تواناييِ  در كلام فردي مي
ت (شرايط واقعيِ امكانِ قدرت نمادين)، بلكه حاصل هوش بالا و سفراهم شده ا اش اقتصادي  نيز از طريق امكان

ت كه توان چنين گف ايم. بنابراين، مي قربانيِ اين نوع خشونت نمادين شده كنيم، ي او تصور مي توانايي ذهني پيچيده
ي خود با شرايط امكانش را  ت كه رابطهسهاي ممتاز در نظم طبقاتي ا ي نمادين پيامد اشغالِ جايگاه رمايهس

باز رو نشده باشد. توجه به اين  تيِ شعبدهسكند كه رمزِ ترد مادامي شعبده جلوه مي  ت. شعبدهساخته اسغيرشفاف 
چرا كه در نهايت، تمامي توان انتقاديِ اين رويكرد نيز در ت، سالعاده مهم ا تگاه مفهومي بورديو فوقسجنبه از د

بدل  ساسي نزد بورديو، از اسشنا جامعه شود. ي نمادينِ زندگي اجتماعي خلاصه مي راززدايي از رازورزيِ جنبه
ي اين گير هاي رازورزِ زندگي مدرن و متعاقباً آشكار كردنِ شرايط امكانِ شكل شود به روايت تاريخ تكوينِ حوزه مي

   ١٤رازورزيِ نمادين.
ي  رمايهس ت.سي اجتماعي ا رمايهسآورد،  خن به ميان ميسرمايه كه بورديو از آن سنوع ديگري از  همه با اين

تقيم يا سصورت م مزايايي را به تواند ها مي گيري از آن ت كه فرد با بهرهسي روابطي ا طور كلي مجموعه اجتماعي به
يكي  ت.سوبري ا» هاي منزلتي گروه«ط يكي از كاركردهاي سي اجتماعي ب رمايهسب كند. درواقع، ستقيم كسغيرم

                                                 
ي تاريخ تكوينِ خودمختاري هر ميدان معين از ميدان اجتماعيِ طبقات  مبتني بر مطالعه ساسترتيب، ابزار انتقادي رويكرد بورديو، از ا بدين ١٤
هر ميدان كه در پي تثبيت » نروحانيو«شود كه  شود و معين مي يم ميسدر هر ميدان تر» ي نمادين مبارزه«ت. بدين ترتيب، شرايط امكان سا

ي اين  تند. نتيجهستند از كدام طبقات هسها در ميدان ه رمايهسآوانگارد كه در پي تغيير توزيع » پيامبرانِ«تند از كدام طبقات و سوضعيت ه
تقلالي كه سشود، ا تماعي منجر ميها از ميدان اج تقلال ميدانسا هت، بسي نمادين كه در مجموع با پيروزيِ پيامبران در هر حوزه همراه ا مبارزه

در گردد.  ت و مادامي كه تكوين آن مطالعه نشده باشد شرايط امكانِ اجتماعي آن بر ما رمزگشايي و راززدوده نميستقلالي نمادين اسا ساساز ا
از آن، ميدان آكادميك، ميدان هنري  ست. پسب كرده است كه بيشترين فاصله را با ميدان اجتماعي كسها، اين ميدان علمي ا ميان ميدان

ترين  ت (كمسياست. مادام كه از ميدان ست داراسياسترين فاصله با ميدان اجتماعي را هم ميدان  (فرهنگ والا) و ميدان حقوقي قرار دارند. كم
ت ست/نادرست/دشمن به درسدوهاي معتبر ميدان از  كنيم، منطق گزاره مت ميدان علم (بيشترين خودمختاري) حركت ميسخودمختاري) به 

(چرا كه خودمختاري  كند هاي معتبر آن جايگاهي انتقادي اتخاذ مي بت به ميدان علمي و گزارهسزمان كه ن شود. بورديو به اين ترتيب، هم بدل مي
آخر  تستگي علمي ندارد)، اما دستقيماً ربطي به شايست كه مسا» ي علمي رمايهسانباشت «ي نمادين و  ي فرايند مبارزه  ميدانِ علمي هم نتيجه

ي بين روحانيون و پيامبرانِ ميدان علم،  و منازعهسدهد، چراكه از يك ي ميدانِ علمي را پيشرفت علمي تشخيص مي ي منازعه»تهسپيامد ناخوا«
: ١٣٨٨شود. (لش، را حاصل مي تاوردهاي گوناگونسد» ي نتايج كنترل چندجانبه«وي ديگر، روشِ علمي سكند و از  دائماً نوآوري را تشويق مي

» ي تأمليسشنا جامعه«ي انتقاديِ بورديو ذيل عنوان  ت اما بايد اشاره كرد كه پروژهسي شمول اين مقاله خارج ا ) اين موضوع از دايره٣٥٠-٣٤٨
]ociologys reflexiveت.سمطابق با همين منطق شكل گرفته ا ساس] از ا  



كشورهاي «تفاده از اين مفهوم براي تبيين فضايِ اجتماعيِ سي اجتماعي نزد بورديو، ا رمايهساز كاركردهاي تحليليِ 
جا كه  ت. از نظر او در اين كشورها، از آنساكانديناوري) سي ا دوانده (حوزه هاي ريشه يسدموكرا يالسوسو » شورايي

ي (كه يكي سياسي  رمايهسشود،  ي اقتصادي از بازيِ قدرت در فضاي اجتماعي بيرون گذاشته مي رمايهستخراج سا
ب سي ميانجيِ كسياسي  رمايهسشود. به عبارت ديگر،  ت) جايگزين آن ميسي اجتماعي ا رمايهساز مشتقات 

مندي خصوصي  براي صاحبانش نوعي بهره«ي در اين كشورها سياسي اجتماعي/ رمايهس .شود هاي ديگر مي رمايهس
دموكرات در طول  ـ يالسوسي » نخبه«هاي عمومي ... را فراهم [مي]آورد ... هنگامي كه يك  از امكانات و ثروت

نديكاها و احزاب و از طريق سي، از خلال سياسي اجتماعي از نوعِ  رمايهسدارد،  اختياري را در سياسل قدرت سچند ن
  )٥٠ب:  ١٣٩٠(بورديو،» انجامد ي ميسياسي  لهسلسشود و به تشكيل نوعي  ده ميرروابط فاميلي به ميراث ب

هايي  كند. در وضعيت نابرابري كمك مي» بازتوليد«ت كه به سي اجتماعي يكي ديگر از مجراهايي ا رمايهس
ت كه سي اجتماعي ا رمايهسشود، بازهم  ته ميسزش اين مدارك كاچون وضعيت تورمِ مدارك تحصيلي كه از ار هم

تر،  ادهسازد. به عبارت س ر ميسرا مي دهي دوباره به آن ارزشي تحصيلي يا  رمايهس» تبديل«آيد و امكان  به ميان مي
  )٢٢١-٢٠٤الف:  ١٣٩٠. (نك به بورديو،شود مندي از مزايا بدل مي اصليِ بهره راهبردبه » بازي  پارتي«

اي چگونه بر  توان تصور كرد كه جوامعِ قبيله مي ساست. بر همين اسي اجتماعي خانواده ا رمايهسمنشاء ابتداييِ 
 هاي اقتصادي، فرهنگي و نمادين با ارجاع  رمايهساير سو در اين جوامع اند  ي اجتماعي شكل گرفته رمايهسمحوريت

ي اجتماعي فقط از  رمايهسداري،  رمايهساما، در جوامع مدرنِ  گيرند. ت كه شكل ميسي اجتماعي ا رمايهسبه 
توان مشاهده كرد كه فردي از طبقات  لي ميسهاي مربوط به تحرك ن آيد و در نمونه رمنشاء خانواده پديد نميس

ه را اي از ارتباطات اجتماعي تاز ي فرهنگي و نمادينش شبكه رمايهسي اجتماعي اندك، به مدد  رمايهسپايين و با 
  براي خود خلق كند.

   

  (انحلال طبقه) ي عملي ي نظري به طبقه از طبقه. ٢-٢
شناسي  هاي رايج و بنيادي جامعه انگاري رفتن از يكي از دوگانهبراي واكاوي واقعيت اجتماعي، فراي بورديو  دغدغه

باوري و به  باوري و سوژه بوده است؛ انحلال ضديت ميان ابژه )»شناختي هاي معرفت جفت«بيان باشلار  علمي (يا به
زعم بورديو رويكرد نخست براي تبيين واقعيت  محور. به عامليت اختارمحور وس خواني رويكرد بيان ديگر ناهم

(از اين رو  كند بندي مي طبقه  عنوان ابژه ها را به شود و آن رو مي ي چيزها روبه مثابه اجتماعي، با عاملان اجتماعي به
ها و  داند كه با عنوان ايدئولوژي اساس ذهني مي بي يها بندي بندي عيني را مشروط به گسست از طبقه هر نوع طبقه

هاي  شود)؛ از سوي ديگر، رويكرد دوم واقعيت اجتماعي را محصول مجموع كنش ها در نظر گرفته مي انگاره پيش



طور نيست كه عاملان  ديو اين ضديت از اساس كاذب است. درواقع اينكند. از نظر بور منفرد اين عاملان قلمداد مي
هاي  ي فرد (بنا به كنش مثابه بندي شده باشند يا به ) طبقهاختارسجاي گرفته در يك  هاي از پيش ابژه در مقامِيا (

اند. يعني  نندهك بندي شده و طبقه بندي كنند. در عوض، عاملان توأمان طبقه مشخصشان را خود  شان) جايگاه فردي
است.  واقعيت اجتماعيدر  شده تعيين ازپيشزمان كه از بينشي فردي برخوردارند، اين بينش برخاسته از موضعي  هم

ديو، (بور كردباور بايد اين دو رويكرد را در يكديگر ادغام  باور و ابژه ي سوژه از اين رو، براي رهيدن از اين دوگانه
كه با توجه به جوهرباوري » اي از مقولات منطق است مقوله«مفهومي برساخته و » طبقه«چرا كه  .)١-٢ :١٩٨٧

رو واقعيت  هاي جمعي را از منظر فردي و ازاين هاي فردي را از منظر جمعي و كنش تواند كنش نهفته در آن نمي
  .اجتماعي را توضيح بدهد

شكلي  ت. او بهسدر واقعيت بيروني قائل ااختي نظري و طبقه سبورديو به تمايزي قاطع ميان طبقه در قالب بر
توان از طبقه،  حركت درآوردن توده مي ي، يعني بهسياسمنظور يك كار  فقط به«كند كه  واضح چنين اظهار مي

يِ ملهم سياس... طبقات اجتماعي وجود ندارند (حتي اگر فعاليت  عبور كرد» واقعي«ي  ي روي كاغذ، به طبقه طبقه
وجود هته باشد، در بعضي موارد، حداقل از رهگذرِ ميل به تحرك و تغيير، چنين طبقاتي را بستوان سمارك ي نظريهاز 

اي بالقوه  گونه ها كه در آن طبقات به ت، يك فضاي تفاوتسچه وجود دارد يك فضاي اجتماعي ا آورده باشد). آن

» ت انجام شودسقرار ازي كه عنوان چي چين، نه به صورت يك داده، بلكه به صورت نقطه ، بهوجود دارند

  ).٤٣-٤٢ب:  ١٣٩٠(بورديو،
ت كه بورديو كليت سرو احت نظر امكان وجود ندارند. از همينسي طبقاتي، جز در  به اين ترتيب، طبقه و نظريه

دهد كه يكم، بتواند منطق كنش عملي در فضاي اجتماعي  امان ميساي  گونه اش را به ي فضاي اجتماعي نظريه
تمايزيابي در اين فضا را  راهبردهايبت به يكديگر) را بيابد، دوم، پيامدهاي پيگيري ستمايزيابي نقاط ن(يعني 
وم، از اين سشوند) و  منجر مي» مصرف«ي  طبقاتي گوناگون در عرصه بندي كند (پيامدهايي كه به خرده صورت

علت   ها را بيابد. به همين نمادين افراد و گروهي  مبارزهي  ي عرصه مثابه هاي زندگيِ اجتماعي به مندي رهگذر، قاعده
هاي گوناگوني را براي اين  رود و شيوه فراتر مي» طبقه«ي  هاي پژوهشي او، لاجرم از عرصه ت كه پيگيريسا

ت كه طبقه و سچنان فراخ ا ي واقعي) ي نمادين (و تقدمِ آن بر مبارزه ي مبارزه ابد. عرصهي ي نمادين مي مبارزه
اي  بندي كننده. چنين صورت م كه بخشي مهم و تعيينيشود، گير وب ميسبقاتي تنها بخشي از آن محي ط مبارزه
تگاه تحليلي ستثمار. در اين دسيابد و نه ا لطه ميسازيِ انواع گوناگون روابط سخود را در آشكار  اولويت تحليلي ناگزير

تثمار سازوكاري براي تشخيص اسگيرد، هيچ  ي بازارِ روابط مصرف نمادين در نظر مي مثابه كه فضاي اجتماعي را به



شود، » لطهس«شود كه منجر به شكلي از  ميت شناخته ميستثمار تنها زماني در اين رويكرد به رست. استعبيه نشده ا
   ت و نه توليد.سويِ بورديوي اصلي واكا ت كه مصرف عرصهسرو از همين

ي طبقاتي تنها  لطهسازد كه سفاش  اي را لطهسبات ست كه مناسي فضاي اجتماعي در پي آن ا درواقع، نظريه
...بحث از فضاي اجتماعي به منظور حل همين مشكل «د: سنوي ت كه بورديو ميسرو ت. از همينسيكي از ابعاد آن ا

ت، ناپديد سكرده ا يم ميسته تقسان را به دو دسشنا طبقات را، كه از ابتدا جامعهت؛ بحث ما، مشكل وجود يا عدمِ سا
كه وجود آن حقيقتي را انكار كند كه مدافعان  شود، بدون اين كند: به اين صورت كه وجود طبقات را منكر مي مي

 تواند نِ اجتماعي، كه مياند، يعني متفاوت شد مفهومِ طبقه درواقع از رهگذر اين مفهوم به دنبال تأييد آن بوده
هاي مختلف در  هاي جمعي ميان افراد قرار گرفته در موقعيت ناپذيريِ فردي و گاه، رويارويي ي آشتي دهنده تعميم

اقدام به آن  ست ببرد [كاري كه از نظر بورديو ماركساختنِ طبقات دساجتماعي باشد. علم اجتماع نبايد به برفضاي 
بندي شود، طبقاتي كه فقط  يمستواند درونِ آن تق طبقات مي اي را تعريف كند كه جتماعيكرد]، بلكه بايد فضاهاي ا

ازِ س ت برد كه زمينهسشدن دت اومتفروي كاغذ وجود دارد. اين علم بايد در هر مورد ... به خلق و كشف منشاء 
  ).٧٤-٧٣ب:  ١٣٩٠(بورديو،» تست كه به صورت تجربي قابل مشاهده اسبازآفرينيِ تئوريك فضاي اجتماعي ا

  

  بندي و طرحي از يك انتقاد جمع. ٣
  
  
الگوهاي   س از جنگ و موفقيتي پ داري در دو دهه سرمايهاصطلاح طلايي  با فرارسيدن دوران به .١

. در رقم خوردي اروپاييان  ستهي زي اي در تجربه غربي، فصل تازه ي هاي پيشرفته داري سي در سرمايهدموكرا سوسيال
شدند و دوران جديدي  هايي مربوط به گذشته تلقي مي پديده هاي خونينْ داري و جنگ سرمايههاي  دوراني كه بحران

انقلابي امري منسوخ تلقي ي  سيسم در مقام نظريهها آغاز شده بود، مارك سرمايه با رونق و رفاه نسبي تودهاز انباشت 
ي مردميِ جريان مقاومت  ست فرانسه كه از پشتوانهژه حزب كمونيوي ستي، بهشد. اگرچه كماكان احزاب كموني مي

اين احزاب و  ستالينيستيِهاي ا ها داشت، اما گرايش ي نفوذ زيادي در ميان توده برخوردار بود، حوزه عليه اشغال
سبت به همنروز  هاي مردمي در شرق اروپا، روشنفكران را روزبه سركوب جنبشمده در حمايت از آبار بههاي   رسوايي

سيسم را در مقام نظريه، هرچه بيشتر به سمت كرد و مارك مي بيشتري بستگي و تعلق سياسي به آن دچار ترديد
اين بحران نظري در ماركسيسم رسمي و نيز داد.  سياسي، از جمله تبيين فرهنگ و هنر، سوق ميهاي غير حوزه

بلكه پيامد  ،فكران به فضاي دانشگاهي بود عظيمي از روشن معناي پناه بردن خيل تنها به انداز سياسي نه بحران چشم



اين تغييرات را توضيح بدهد و هم » جديد«هاي نويني بود تا بتواند هم منطق  ها و چارچوب مهم آن افكندن طرح
  شان. تلاشي باشد براي پاسخ به شكست سياسي زمانه

كند،  سه و دوران باليدنش بيان ميپنجاه تا هفتاد فرانهاي  يدان علمي دههاش از م كه بورديو خود در واكاوي چنان
التحصيلان  شده از فارغ هاي علميِ اشباع ساير رشتهشدگان از  براي رانده» گاهيپناه«سي در اين دوران به شنا جامعه

چون داري  ي نامها هچهراش ( هاي پژوهشي سيخالي بودن كري   سطهوا اي كه به سفه) بدل شده بود؛ رشتهويژه فل (به
خيز براي  هاي تاريخ عقايد را در اشغال داشتند) به ميداني حاصل سيل عمدتاً كرسگورويچ، آرون و اشتوت

سي را پذيرفته بودند شنا از فلسفه به جامعه» تنزل درجه«سو،  يك  التحصيلان جواني بدل شده بود كه از فارغ
سي و فلسفه، تا به آن روز شنا سي در تقابل با روانشنا هاي دوركيم براي تثبيت جامعه (برداشتي كه از زمان تلاش

سومِ عضويت در حزب كمونيست فرانسه) ي مر غير از شيوه (به  نو  اي ادامه داشته است) و از سوي ديگر، در پي شيوه
، تثبيت براين علاوه). ١٠٠-٩٤: ٢٠٠٤ي مردم بودند (نك به بورديو، براي درگيري با سياست و زندگي توده

 ستگاه تحليليِ جايگزينِد عنوان بهي آن دوران كه موفق شده بود خود را  ساختارگرايي در فضاي فكري فرانسه
اي از  ساختارگرايي درك تازهدادن به پرابلماتيك نظري بورديو اثرات مهمي داشت.   در شكل، ماركسيسم معرفي كند

هم در دوران  (آن ي طبقاتي جاي مبارزه اد: يعني بهد م به دست ميسسيشده به مارك سبت دادهپرابلماتيك نظريِ ن
گفت. از اين  سخن مي نساختار و تجليِ ساختارها به ميانجي عاملاي بين عامليت و  هاي پياپي) از رابطه ستشك

س) آغاز شده اشتروا سي (لويشنا سي (سوسور) و انسانشنا اي كه با زبان ساختارگرايي در مقام رويكرد نظريرهگذر، 
در عين ابتناء بر مطالعات تجربي،  داد كه ساير علوم هم كشيده شده بود، چنين جلوه مي ههاي آن ب سپس دلالتو 
  ).٤٠-٣٢: ١٩٨٤نيز رهاست (نك به  آندرسون،  سيسم ارتدوكسمارك هايجزماز 

اين طبقه ي كارگر و ظهور قشرهاي جديدي از  در چنين فضايي كه در سطح اجتماعي با متنوع شدن زندگي طبقه
كم بخش  ، دستي كارگر ي بورژوا بود به زندگي طبقه هاي زيست طبقه تر مؤلفه چه پيش آن نيز روييم و روبه
داري ديگر بنا به نظريات قديمي كارگزار يكه و  راه يافته بود، در جايي كه دولت سرمايه توجهي از آن، قابل

داري به  اي در دل سرمايه شكل فزاينده ي كارگر به بقهي ط طلبانه ي اصلاح انحصاري بورژوازي نبود و مبارزه
تر حتي تصورش نيز مشكل بود، دقيقاً در چنين فضايي بود كه تاريخ انقضاي  امتيازاتي رسيده بود كه پيش

شد. درست است كه اگر بورديو را در دل سنت ماركسيستي جانمايي كنيم به خطا  ميخورده انگاشته  ماركسيسم رقم
اش از ماركسيسم است كه اينك پاسخ را  اما بورديو كماكان محصولي خاص از شكست تفسير زمانهايم،  رفته

غايت  يابد (طرحي به افكندن طرحي از اساس جديد مي شكلي راديكال ديگر نه در امتداد اين سنت كه در پي به
ي بزرگي  همراهي مجموعهمفصل و پيچيده، و با اصطلاحاتي جديد و دقيق، كه در طي چهل سال كار فكري و با 

  از همكاران ساخته و پرداخته شده است).



سيستي موج جديدي از ي مارك ست كه در آن از دل بحران نظريهي شصت و هفتاد ميلادي دوراني ا اواخر دهه
هايي از آن)  كلي و خواه از بخش همگي در گسست از ماركسيسم (خواه بهگيرند كه  هاي راديكال شكل مي نظريه

گرفته (كه كماكان در نسبت با تفوق ساختارگرايي بر  رگراسيسم ساختاهاي مارك . از نظريهشوند نمايي مي  سرشت
سوم به پساساختارگرا، همگي در پردازان مو فضاي فكري آن دوران، در پي احياء ماركسيسم بود) تا طيف نظريه

سست نظري كه پايگاه اصلي آن د. اين گنظر داشتن نابسندگيِ ماركسيسم موجود در تبيين شرايط معاصر اشتراك
سياسي اين ي  هاي اجتماعي عميقاً بهره برد تا خود را در تبيين تجربه ي جنبش آكادمي بود، از بزنگاه برآمدن دوباره
سياسي (نك به ي  ي انديشه سيسم رسمي در حوزهي پاياني باشد بر تفوق مارك نسل جديد توانا جلوه دهد و نقطه

جديد  يسلي هفتاد همراه شد با برآمدن ن سياسي اين دوران در اواخر دههوتاب  ). پايان تب١١٥-١٠٩: ١٩٨٠فوكو،
 يانتقاد يا فاصلهتجربي، چون مطالعات  هايي هم كه با تأكيد بر ويژگي ساني چون بورديو كه در عين آنشنا از جامعه

طرف و  ستقل در مقام ناظرانِ بيروشنفكران مزمان در احياء جايگاه  هم ،گرفتند يم كاليراد يها سنت نياز ا
جا نمايان  ي بورديو دقيقاً در همين ت پروژهسب ي متناقض و بن نقطه هاي عام نقش مهمي داشتند. حاملانِ ايده

، ه استازوكارهاي ميدان علم بودسي آغاز كرده و در پي افشاي سمدر خرد نقدبا  كه كارش را  يكس. شود مي
احت خرد پناه ببرد و خود را مدافع سدر » رئال پليتيك«كه به شكلي از اين مگر يابد نمياي  آخر چاره تسد

  ).٤٦- ٤٢: ٢٠١٢(نك به بوراووي، كند» ي خيرِ عمومي طرفانه پيگيريِ بي«نوعي هاي عام بداند و دعوت به  ارزش
  

طحي و نگاه سنشان از درك  م،سيسو غيرتاريخي بودن به مارك» وهم روشنفكرگرايانه«بت دادن سن. ٢ 
تي با سيسبت واكاويِ طبقاتي ماركسبايد گفت ن هر چيز از پيش .م داردسيسي بورديو به عناصر مارك دلبخواهانه

ي برقرار ستگاه مفهومي ماركسطبقات واقعي و بيروني، نه به ميانجي وهمي روشنفكرگرايانه، كه به ميانجيِ كليت د
در اين كليت و  اساساًگي و نقد ايدئولوژي را توامان در خود دارد ( واره سياسي، نقد بتشود، كليتي كه نقد اقتصاد  مي

  رهد).  داري است كه مفهوم طبقه از اكونوميسم ادعايي آن مي ي توليد سرمايه مبتني بر روش ماركس در نقد شيوه
ها »چيز«عنوان   ي ارزش دلالت بر وجود طبقات به ركس با تكيه بر نظريهبرخلاف تلقي بورديو، تبيين طبقاتي ما

 كند. از اين نظر داري بررسي مي سرمايهي توليد  ي اجتماعي عاملان ذيل شيوه ندارد بلكه طبقه را در مقام رابطه

ي توليد  كه ميان طبقات در يك شيوه اي رابطهاند كه از رهگذر خصلت  هايي تاريخي طبقات اجتماعي پديده

توانند تاريخي باشند و نه درنتيجه پويا و  صورت اين طبقات نه مي اين غير شوند، در مشخص وجود دارد معنادار مي
كند؛  اي را ايجاب مي جا يعني وجود طبقات) است كه چنين رابطه ي توليد (در اين حركت. مبنا قرار دادن يك شيوه در

ي طبقاتي ديگر  لات است كه تجربهاوانفع ورزي داشت! در دل اين فعل توان عشق شق و معشوق نميبدون وجود عا



بلكه جايگاهي است در بطن  فرايند توليدي جايگاه عاملان اجتماعي در  شده لب و ازپيش توصيفنه محصول ص

اهي طبقاتي صرفاً راهي است كه به علاوه آگ اند؛ به اختيار وارد شده كه عاملان در آن متولد يا بي مناسبات توليد

هاي ارزش و  ها و نظام آيند، متبلور در سنت زبان فرهنگي در مي«ها از رهگذر آن به  بيان ادوارد تامپسون اين تجربه
ي طبقاتي امري مقدر است، آگاهي  هرچند تجربه روازاين ١٥.)١٤ -١٣: ١٣٩٦سون،پتام» (هاي نهادي ها و شكل ايده

توانيم  هاي مشابهي دارند، مي هاي شغلي مشابهي كه تجربه هاي گروه در واكنش«طبقاتي مقدر نيست. براي مثال 

هاي  ها و زمان بيني كنيم. آگاهي از طبقه در مكان را پيش قانونيتوانيم هيچ  اما نمي ،را ببينيم منطقنوعي 

(همان) (تأكيدها از تامپسون » سان يك كاملاًاي  شيوه آيد، اما نه هرگز به ي مشابهي پديد مي وهشي گوناگون به

بار  شود، اما اين مقدر، نامقدرن طبقاتي ماركسي نيز عياري است براي عامليت انقلابي تا اين آگاهي ياست). تبي

ي طبقاتي را رقم زده  هاي تجربه فعالوان فعلهاي سيستمي آن  ي توليدي كه تضادي معطوف به فراروي از شيوه
  است. اين نكته از سويي به اين معناست كه علت وجودي طبقات، داشتن آگاهي طبقاتي نيست.

ي عزيمت خود  داري را نقطه ي توليد سرمايه شيوه» ذات«كه  آغازد، زماني ي ارزش مي كه با نظريه ماركس زماني
شود، هدفش صرفاً  ها رهنمون مي كند كه اين ذات را به سطح پديدار ميهايي را تبيين  دهد و سپس ميانجي قرار مي

هايي وجود  كه چنين ميانجياست   هاي انضمامي نيست. آماج نقد ماركس نه صرفاً نشان دادن اين راززدايي از پديده
كشند  ها مي اتاي چنان ضخيم بر اين ذ هايي پرده امر است كه چگونه چنين ميانجي  بلكه روشن ساختن اين ،دارند

شود. دقيقاً از رهگذر همين روش تبيين است كه  رازورزانه مي») واقعيت اجتماعي«كه هر پديدي انضمامي (در كل 
چون طبقه باشد  بخش مفهومي برساخته هم نيست كه در حكم دست خدا نجات» آگاهي كاذبي«ايدئولوژي ديگر 

كند كه  مشخص مي واقعيهاي  كند. تبيين اين ميانجي حل ميبا واقعيت من را هاي مفهومي انتزاعي انطباق كه عدم

ها  ي اين ميانجي توانند اسير افسون رازورزانه اند مي هاي طبقاتي كه به زبان آگاهي طبقاتي درآمده چگونه تجربه
ند و آلات ببينند و به تخريب آن برخيزند و گاه پول را شر اعظم بپندار بشوند: گاه شرارت را برخاسته از ماشين

 روزي بپندارند. عامل سيه را بانكداران  ها و شهوت پول را بپرورند و گاه بانك بدون شيء ي موجود اما  سوداي جامعه
  )١٣٩٦، نقد( هنگام سه نقد است: نقد اقتصاد سياسي، نقد بتوارگي كالايي، نقد ايدئولوژي بورژوايي ماركسيسم هم

ي كالا يا  واره رشت بتسداري،  رمايهسچون پيكريافتگيِ انتزاعات در  ي مواردي هم زماني كه درباره سمارك
نمايش  زندگي اجتماعي را به» ي نمادين جنبه«اش از  گويد، درك عميق و پيچيده خن ميستر از همه، پول  مهم
وجه خصلتي  هيچ بورديو، به سِ، برعكسمارك بات اجتماعي نزدسي نمادينِ منا ي جنبهسي برر گذارد. ازقضا، نحوه مي

                                                 
گيري  ي تامپسون، شكل داند، زماني كه به اثر ارزنده ي طبقاتي ماركسيستي را اكونوميستي و ايستا مي نظريهكه باينجا نيست كه بورديو  بي ١٥

قرار داده،  آن را مد نظر» گيري شكل«ي كارگر انگلستان روند  كه تامپسون براي تبيين طبقه رسد، اين ي كارگر انگلستان، مي طبقه

 )٩-٨: ١٩٨٧بورديو، کند. نک به تلويحا تأييد می



چون بورديو) مقدم بر  ي نمادين را (هم ت ببرد كه مبارزهسكه راه به احكامي از آن د كند، چنان تي پيدا نميسآلي ايده
ته از درك ساش، برخا هاي واكاويِ نظري تيِ بورديو در آخرين وهلهسآلي مبارزه واقعي بداند. چرخشِ ايده

داند و الگوي دين را به  اني را واجد مازادي نمادين ميسكه حيات ان تسي از زندگي اجتماعي اسدوركيمي/ماو
ت كه شرايط سي نمادين از آن رو رمايهساهميت ي اين رويكرد،  دهد: از دريچه ري ميساني تستمامي نهادهاي ان

ي از آثار ست. اين نگاه كه متأستگاهش اسازد. قدرت نماد از رهگذرِ ناشناخته ماندنِ خاس احصاء خود را پنهان مي
شدت از نقصي رنج  ت، بهسوي) اسي فرانسشنا كل، جامعهطور  شناختي دوركيم و به انسي ان شناختي (و جنبه انسان

ها، منجر به آن شده  بات جادويي با هدف راززدايي از آنست. خيره ماندن به مناسبرد كه خود در پي درمان آن ا مي
باشد؛ توگويي كه باطلِ  داشتهي جادويي در خود  اي از انديشه كماكان بهره در نزد بورديو بله با آن نيزحل مقا كه راه

  شود. حر، با فهمِ نام جادوگر مهيا ميس
را عوض كنيم   ي ادراك آن ، نحوهير يك نيروي عينيستف ينحوه رِسي نمادين بر  ت ما با مبارزهسممكن ا

اي  ي مبارزه ير كه نتيجهستگاهي نيوتوني يا انيشتيني درك كرد)، اما فارغ از اين تفسدر دتوان جاذبه را  كه مي (چنان
به ما  سپيش از اين مارك ؛كند يكديگر جذب ميطرف  ام را بهست كه اجسچه عينيت دارد نيرويي ا ت، آنسنمادين ا

  .تسهشدار داده بود كه علت غرق شدن در دريا نه باور فرد به جاذبه كه وجود نيرويي عيني و بيروني ا
ي نمادين  ازوكارهاي چنين نيروهايي كه ماديت دارند و جنبهست براي فهمِ ستلاشي ا سطرح نظري مارك

كالا را  سكه مارك اينت. سمادي اازوكارهاي ساختنِ همين ستر  هركجا به تحليل وارد شود، در خدمت روشن
ت، بلكه اشاره سخن بوده استن ست كه در پي آراسرو ني از آنداند،  رشار از ظرايف متافيزيكي (بخوانيد نمادين) ميس

ذات و  به اني را قائمسداري، محصولات كار ان رمايهسي توليد  كه ذيل شيوه اي دارد ازوكاري مادي و عينيسبه 
هايي كه وراي قدرت نمادينشان، واجد  واره ، يعني بتدهد ي آن جلوه مي اجتماعيِ پديدآورنده جداشده از نيروهاي

ير سشود كه م نمايي كند، باعث نمي و قدرتنمايي  تر نمادين رخسگي تا چه پايه در ب واره كه بت . ايناند قدرت عيني
ت كه با راززدايي سگي كالا امري ني واره بتالغاي تي بدل شود. سآلي تي به شكلي ايدهسيري ماترياليسرفعِ آن، از م

  حل باشد. قابل
نمايند صرفاً يك  داري، چنان كه مي رمايهسي توليد  ظاهر نمادين در شيوه هاي به وي ديگر، برخي جنبهساز 

ركردهاي كند. كا ترين كالايي كه در ظاهر جز قيمت/نماد جلوه نمي واره بت ت.سها ترين آن تند. پول مهمسني» نماد«
ي  مثابه و بهي گردش  يلهسي و مثابه به، ارز عام همي  مثابه به ،ارزش سي مقيا مثابه (پول بهاصطلاح نماد  اين به

عنوان  براي مثال، كاركرد پول به ت.سي قابل تشخيص نيسي ارزشِ مارك ي پرداخت) جز از رهگذرِ نظريه يلهسو
موجبِ ظهور «ت، س، مجازي و ذهنيِ پول اسيا به بيان مارك ارزش كه چيزي معادل با كاركرد نمادين، سمقيا

)؛ از اين منظر كه چنين نظرياتي، اين كاركرد نمادين را ١٢٢: ١٣٩٤، س(مارك» تسها شده ا ترين نظريه رانهس بكس



ها  گيرند كه پول در مقام يك نماد، تنها نقشِ ميانجيِ بين آن در نظر مي اي ازوكارهاي ماديسكلي امري جدا از  به
ليمِ سعقل «گاه كه كاركرد ميانجي دچار مشكل شود، يعني زماني كه با بحران مواجه شويم،  ت. تنها آنسرا دارا

را به كالايي ديگر  زند تا آن يابد پول در اين كاركردش چيزي جز ميانجي نبوده و به هر دري مي درمي» بورژوايي
ن زماني كه دچار بحرا فقطهاي نمادين  توان گفت كه ميانجي طور كلي مي به قوط نكند.سبدل كند كه ارزشش 

 توانند به وجود جهاني وراي خود و تناقضات عينيِ آن مختل شود، مي ميانجيِ ارتباطي شوند و كاركردشان در مقام
بنابراين، تأكيد بورديو  .برد) به چيزي ورايِ كاركرد ارتباطيِ آن راه ميزبان كردنِ  بحرانيكه شعر با  چنان( راه دهند
بت سم نسيساي بودنِ فضاي اجتماعي و در تقابل قرار دادن اين حكم با نوعي جوهرباوري كه به مارك بر رابطه

اي/نمادينِ  بعد رابطهت و نه س) نه جوهرباور اسكم مارك تسم (يا دسيسمارك ، بايد چنين تصحيح كرد كهرا دهد مي
ت كه با بحراني شدن اوضاع سگيرد، بلكه تنها در پيِ گشايش در تناقضات بنياديني ا زندگي اجتماعي را ناديده مي

اي  ر جوهرباوري يا رابطهسم نه تقلا بر سيسي مارك رو، دوگانه بريم. از اين طحي ديگر پي ميسها در  وجود آن به

از دادن به زندگي اجتماعي ( اندركارِ شكل تسها د»نمود« سِت كه در پسي ا»تذا«بودن، كه تلاش براي فهم 

ت، سدر پي كشف آن ا خاص خود يمم با روشِ علسيست. چنين ذات و جوهري كه ماركسبعد نمادينِ آن) ا جمله

و روشِ  تغييراندپويا و درحال ت كه از قضا سا ازوكارهايي ماديسداده و فراتاريخي، كه  نه ذات و جوهري پيش
رمز اين پويايي، تناقض » نمودها«ير فراتر رفتن از سها، از م دارند كه در تلاش براي الغاي آن علمي را هم وامي

كرد كه اگر ذات و نمود چيزها  گوشزد مي سبب نبود كه ماركس بي ايي كند.سير تحول آن را شناسدرونيِ آن و م
ت كه يك رويكرد سا، ناديده گرفتنِ همين تمايز بين ذات و نمود چيزهاشد. از قض يكي بود، كار علم بيهوده مي

ت كه ستاوردي كه به دنبال دارد اين اسم دآخر، تما تسدهد و د اصطلاح علمي و نقادانه را، به راززدايي تقليل مي به
بت به سهشياري ن ت باسرا به صورتي كمي و نه كيفي ارتقاء دهد. از اين نظرگاه، آگاهي معادل ا يِ فرديآگاه
هاي نمادين منجر  ها و اعمال قدرت ازيست نمادسبت به تناقضاتي عيني كه به اين دسبات نمادين نه آگاهي نسمنا
  شوند. مي

خود منجر به  خوديِ به روابطكشف و راززدايي از بنابراين، بايد بر اين نكته تأكيد گذاشت كه اساساً نزد ماركس 
ي زمان كار، همان راز  يلهسو تعيين مقدار ارزش به«د: سنوي ت كه چنين ميسرو ينهمشود. از  اي نمي ئلهسحل م

بودنِ صرف مقدار ارزشِ  كشف اين راز، نقابِ تصادفي ت.سبي كالاهاسهاي ن حركات آشكارِ ارزش سِپنهان در پ
: ١٣٩٤،س(مارك »كند يل نميوارگيِ خود اين شكل را هرگز زا دارد، اما شي ها برمي ي آن محصولات كار را از چهره

هايي است كه اسير شدن در افسونشان راه  نگاهبزكردن  عيانكه  . هدف از رازدايي نه افشاگري و برملاسازي)١٠٣



از دستگاه نظري  زدايي راز كه در خصوص بورديو، اسير شدن در فتيشيسم را بر فراوري و حلشان مي بندد، كمااين
   ست.او
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